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Abstract 
The purpose of this research is to examine phonology, which is one of the 
important discussions regarding the language system. In this way, the sounds 
of a language, when pronounced and appearing as sounds in communication, 
have their own rules and dos and don'ts. One of these rules is "phonological 
processes", which refers to changes that affect the type, location and number 
of phonemes or the structure of the syllables of the words of the language. 
Sometimes it increases a phoneme or syllable and sometimes vice versa. 
Sometimes it merges phonemes into each other and sometimes it transforms 
them into each other. In this article, first, data has been collected using written 
sources, in such a way that the five processes of substitution, merger, deletion, 
increase and heart are extracted from different books and then we will give 
examples of each case in colloquial language, which will generally examine 
the "appearance of phonological processes" in colloquial language. The 
results of the research indicate that phonological processes appear in 
categories such as deletion, addition, inflection, substitution, merger, 
assimilation, etc. Since the appearance of sounds is more striking in spoken 
and colloquial language, phonological processes should also be much more 
frequent in colloquial language than in standard, written, and formal 
language. 
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  در زبان محاوره   ی واج   ي ندها ی کارکرد فرا 
  ١شهرآباد  ی می ابراه هیرق

  .، قم، ایران ان ی دانشگاه فرهنگ   س رد م و    ي بنت الهد   ی موسسه آموزش عال  ه ی العالم  ی جامعه المصطف  س ر د م 
  ٢ی زهره تقو 

  . ، قم، ایران ان ی دانشگاه فرهنگ   ، ی و معارف اسلام   ات یگروه آموزش اله 
  ٣پور  یاشکان مصطف

  .، قم، ایران آموزش و پرورش   ر یو دب   ی المصطف  ي دانشگاه مجاز   س ر د م 
  چکیده 
ا    از  بررس   ن ی هدف  بحث   » ی «آواشناس   ی پژوهش  است؛    ي ها از  زبان  نظام  در  مهم 

ارتباط ظاهر    ي زبان در هنگام تلفظ و به صورت صدا در برقرار  ي که آواها  صورت ن ی بد 
با   ن ی قوان   ي دارا   شود ی م  نبا   د ی و  است.    ي ها د ی و  به خود  ا   ی ک ی مخصوص    ن ی قوان   ن ی از 

نوع، محل و تعداد    ي که بر رو   باشد ی م   ی رات یی است و منظور از آن تغ   » ی واج   ي ندها ی «فرا 
  ا ی واج    ک ی   ش ی سبب افزا   ی . گاه گذارد ی واژگان زبان اثر م   ي ساختمان هجاها   ا ی ها  واج 

به    ل ی آنها را تبد   ی ادغام و گاه   گر ی کد ی ها را در  واج   ی برعکس. گاه   ی و گاه   شود ی هجا م 
  ن ی شد؛ بد   ي آور جمع   ها ده مقاله با استفاده از منابع مکتوب، دا   ن ی . در ا کند ی م   گر ی کد ی 

فرا  پنج  که  اف   ند ی صورت  ادغام، حذف،  کتاب   ش ی زا ابدال،  از  را  قلب  مختلف    ي ها و 
که به صورت    م ی کرد  ان ی هر مورد را در زبان محاوره ب  ي ها استخراج و سپس شاهد مثال 

داد  پژوهش نشان    ج ی خواهند شد. نتا   ی در زبان محاوره بررس   » ی واج   ي ندها ی «نمود فرا   ی کل 
فرا  مقوله   ی واج   ي ندها ی که  افزا   یی ها در  حذف،  ادغام،    ش، ی چون  ابدال،  قلب، 
. با توجه به آنکه نمود آواها در زبان گفتار و محاوره  شوند ی و ... ظاهر م   ي ساز همگون 
از زبان    شتر ی ب   ی بس   د ی در زبان محاوره با   ز ی ن   ی واج   ي ها ند ی فرا   رو ن ی است؛ از ا   رتر ی چشمگ 

  . باشد   ی و مکتوب و رسم   ار ی مع 

  . قلب ش،ی، افزازبان محاوره، ابدال، ادغام، حذف: هاي کلیديواژه
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  دمهمق. 1
ها حروف  . منظور از واج متفاوتند ها  در نظام زبان، آواها نقش مهمی دارند. آواهاي زبان با واج 

هاي  منظور از آواها، حالت گفتاري و تلفظ واج   دربردارد و را  ها  ها و مصوت الفباست که صامت 
دارد  بیشتري  نمود  محاوره  زبان  در  آواها  است.  صورت    ؛ زبان  به  آنچه  محاوره  زبان  در  زیرا 

به صورت گفتار از طریق  که  یزي است چ  با آن متفاوت    ، شود آید و مکتوب  می نوشتاري درمی 
شوند و در صورت  ها می تمایز معنایی واژه   سبب تند که  شود. همین صداها در زبان هس آواها ادا می 

. «هر یک از صداهاي متمایزکننده معنی  کنند جایگزین شدن در جاي هم تفاوت معنایی ایجاد می 
کنند. هنگامی که ما شروع به یادگیري الفباي نوشتاري  در زبان را به عنوان یک واج تعریف می 

بریم که با یک نشانۀ  نوعی تک صدایی ثابت به کار می   مفهوم کلی واج را به صورت   کنیم، عملاً 
شود. خاصیت اصلی یک واج آن است که به طور تقابلی عمل  منفرد نوشتاري نشان داده می 

هاي موجود در زبان است.  کند. این خاصیت تقابلی، پایه و اساس آزمون عملی براي تعیین واج می 
  ؛کلمه کنیم تغییري در معنی ایجاد خواهد شد اگر ما صدایی را جایگزین صداي دیگري در یک  

  . ) 63:  1390(یول، »  دهند هاي متفاوتی را نشان می درنتیجه دو صدا واج 
ــتنـد  در بـه کـار گرفتن واج  . البتـه  کننـد عـایـت  ر هـایی را  فراینـد هـاي زبـان اهـل زبـان ملزم هسـ

از آن جهت که اهل    ؛ افتد به این قوانین در اکثر اوقات به صورت ناخودآگاه اتفاق می   پایبندي 
در  . آموزند زبان، زبان را به صـــورت ناخودآگاه و بدون تکرار و تمرین از دوران کودکی می 

کننـد. این امر  آموزنـد و رعـایـت می هـا و قوانین آن را نیز بـه طور نـاخودآگـاه می فراینـد   ، پی آن 
ــتور  ــت معیار ضــابطه   در دس ــه و کلاس درس به طور    ؛ مندتر اس زیرا اهل زبان آن را در مدرس

ــتند کامل یاد می  ــتور محاوره چنین    ، گیرند و به نوعی ملزم به اجراي قوانین آن هسـ اما در دسـ
  . کنند زبان سرپیچی    ها و دستور فرایند نیست و امکان دارد اهل زبان گاهی از 

  واجی چیست؟ فرایند
 فرایند« ثیر گذارد  أ ها یا ساختمان هجا تروي نوع، محل و تعداد واج بر  ی که  هر نوع دگرگون

ها متفاوت است. با توجه به آنکه در چه قالبی فراینددلیل اعمال این  شود.  نامیده می   1» واجی 
   _________________________________________________________   

1. phonemic process 
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 اند،آورده هاي واجی را فرایند شناسان انواع متفاوتی از  اعمال شوند دلایل مختلفی دارند. زبان 
  حذف، افزایش، ابدال و... . سازي، قلب، ادغام،سازي، ناهمگون گون : هممثلاً

دهد،  اي روي می اگرچه تغییر صــداهاي زبان تصــادفی نیســت و با نظم و در جهت ویژه 
تغییر   مثلاً  ، دهد را نشــان می  خاصــی ها جهت  از نظر تغییر آوایی نیز بر پایۀ همان مشــخصــه اما 

صــورت     nو    mهاي دماغی  تنها در بافت آوایی پیش از صــامت   » و «  /u/به   » ا «  /a/  مصــوت 
  . ) 70:  1386الدینی،  (مشکوه  پذیرد می 

داها چگونه آغاز می  ود به هیچ این واقعیت که تغییر صـ با این حال    ؛ روشـن نیسـت   وجه کاملاًشـ
غاز  هاي آوایی زبان، تغییرآوایی از یک یا چند سـخنگو آ گرایش   اسـاس رسـد که نخسـت بر به نظر می 

کند تا سـرانجام پس از مدتی به صـورت  سـپس به تدریج به سـخنگویان دیگر سـرایت می   ، شـود می 
تغییرات آوایی بســـیـار کنـد    شـــود، امـا یـک پـدیـدة زبـانی عـادي در گفتـار همـۀ ســـخنگویـان ظـاهر می 

  شوند. گاه سخنگویان به طور عادي متوجه آن نمی به طوري که هیچ ؛  پذیرد صورت می 
ثیر آن نیز  أ ت   ، شــود ها آغاز می یک تغییر گاهی با تعداد اندکی از واژه طور که  همان 

ــکـار می اهـل زبـان  در گفتـار تعـداد انـدکی از    ابتـدا  ــبی یـک گروه از  آشـ ــود. اعتبـار نسـ شـ
ــوران، دیگران را بـه تقلیـد از گفتـار آنـان ترغیـب می  کنـد. وقتی یـک تغییر در گفتـار  گویشـ

د   گروهی با موقعیت اجتماعی بالا تثبیت  رایت   احتمالاً  ، شـ وران سـ به تدریج به دیگر گویشـ
:  1390ثیر قرار دهد (اگریدي، أ ت کند و ممکن اســت درنهایت کل جامعۀ زبانی را تحت می 

اده . معمولاً ) 348 دن حرکت اندام تغییر صـداهاي زبان در جهت سـ هاي گویایی براي تر شـ
ــورت  ا تلفظ صـ انی رخ می فراگویی یـ ا مـدتی هم  پس از هر تغی  و   دهـد هـاي زبـ یر صـــدا تـ

صـداي کهنه و هم صـداي تازه به صـورت دو صـداي رقیب همچنان در کنار یکدیگر در  
رود. صـداي کهنه اسـت کنار می  روند تا سـرانجام یکی از آنها که معمولاً ها به کار می واژه 

طور یکسـان صـورت  ها به در حالتی که تغییر آوایی در یک صـداي خاص در تمامی واژه 
توان  بنابراین می   ؛ توان گفت که در سـاخت آوایی زبان تغییري روي داده اسـت ی بپذیرد، م 

ــاده  ان همواره در جهـت ســ ــدن فراگویی واژه فرض کرد تغییرات آوایی زبـ هـا و  تر شــ
  . ) 71:  1386  دهد (مشکوه الدینی، هاي زبانی و برپایۀ نظم خاصی روي می صورت 
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  پژوهش پیشینه
 اختصار  را به   آنها   از   که برخی   است   شده   انجام حاضر  در محور موضوع تحقیق    هایی پژوهش 
 : کنیم بیان می 

ــف  ه   در )  1394(   زعفرانلو   کرد   و   منصـ الـ ا   اي مقـ د   از   برخی «   عنوان   بـ  در  واجی   هـاي فراینـ
  هماهنگی  و   درج   همگونی،  واجی   فرایندهاي   از   هایی نمونه  تحلیل   و  توصیف   به   » قشقایی  ترکی 
ــقـایی   ترکی   در   ها واك  ــت   پرداختـه   قشـ   بررسی«   عنوان  با   اي مقـاله  در )  1389(   خانی  احمـد .  اسـ

  معاصـر   فارسـی  زبان  در   واجی   قلـب   بررسـی   » فارسی  زبان  در   واجی  قلب  زمانی  در   و   همزمانی 
  بررسی مختلف   ي ها گاه دید   از  واجی  قلـب   فراینـد   ماهیت ) میانه  ایرانی (  ـوي پهل  زبـان   در   نیـز   و 

ناختی صـوت  بررسـی «   عنوان   با   اي مقاله  در )  1389(   میرسـعیدي   و   نژاد علی . اسـت  ه کرد   فرایند  شـ
  واجی فرایند   شــناختی صــوت   بررســی  به    » فارســی  زبان  در   همخوان   با   واکه   همگونی   واجی 

  ايمقاله در )  1400(   زاده طبیب   . اسـت   پرداخته   زبانان فارسـی   گفتار  ر د   همخوان  با   واکه   همگون 
  اشـتباهات به   » ایرانی   هاي گویش  واجی   هاي نظام   توصـیف  در  مکرر  و   عجیب   اشـتباهی «   عنوان  با 

ــگران   رایج  ام   در   پژوهشـ ا واجی   نظـ ایی   . پردازد می   هـ ان   و   نورنمـ ه   در )  1395(   رحیمیـ الـ ا  اي مقـ  بـ
  آواشـناسـی نظریه   براسـاس   فارسـی   کلاسـیک  شـعر  عروضـی   هاي وزن   واجی   توصـیف «   عنوان 

ی   هاي وزنه   هاي واژه   توصـیف  به »  عمومی  عر  عروضـ یک  شـ ی   کلاسـ ی  جهت  ز ا   فارسـ ناسـ   آواشـ
 زبان با  عروضــی   شــعر   واجی   هاي تفاوت  دادن   نشــان  عروضــی،   هاي وزن   توصــیف  در   عمومی 
 اعمال از  بعد   و   قبل   فارســی   شــعر  در   هجایی   الگوهاي   ها واژه   تغییرات  ررســی و ب   معیار   فارســی 

  ايمقاله در )  1400(   زاده غریب   جعفري  . اسـت   پرداخته  آنها   هجایی  برش   بر  عروضـی   هاي وزن 
ــی «   عنوان  با  ــافه  و  قلب  ابدال،  حذف،   واجی   هاي فرایند   بررس ــی   گونه  در   اض ــی به   » طبس   بررس

  پرداخته  ، جنوبی  خراسـان   اسـتان   هاي شـهرسـتان  از   یکی   ، طبس   گونه  در   واجی   هاي فرایند   برخی 
  ویژه   واجی   فرایند  بررســی «   عنوان   با   اي مقاله  در )  1386(   صــراحی   و   فروشــانی   لطفی .  اســت 
ــیف  به   » خوزان   گویش  ــوران   گفتار   تحلیل  و   توصـ ــهر  خمینی  از   اي محله (   خوزانی   گویشـ )  شـ

ــی   زبان   هاي واژه   تمامی   تلفظ  در  پردازد که می  ــع   همه  در   و   فارسـ   بین   آغازین،  از  اعم  ها موضـ
  گیرند.  می  کار  به  را  فردي  به   منحصر   واجی   قاعده  واژه،  پایان   و  پایانی   هاي خوشه   اي، واکه 
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آوري شــد؛ بدین صــورت که  ها جمع داده   ، مکتوب  منابع  از   اســتفاده  مقاله حاضــر با در 
تخراج  قلب  و   افزایش  حذف،  ادغام،  ابدال،   فرایندهاي  پس   و   اسـ اهد    سـ  در مورد  هر   هاي مثال شـ

و تاکنون پژوهشی انجام شده بار  نخستین  که این نوع پژوهش براي کردیم  بیان را محاوره  زبان 
  باشد. نو و بدیع می   رو پژوهش پیش   رو ؛ از این صورت نگرفته  است  باره در این  

  روش پژوهش 
 محور  در   اسنادي   و    اي کتابخانه   صورت   به   اطلاعات   آوري جمع   روش   پژوهش   این   در 

 فارسی،  زبان   ساختار   و   دستور   باره در   علمی   هاي کتاب   مطالعه   با .  است   ده ش   ارائه   آواشناسی 
 پایه   متن   عنوان   به  علمی  و   مستند   مطالب   شد   تلاش ....  و   آواشناسی   معناشناسی،   شناسی، زبان 
 آن  در   که   کلماتی   کاربرد   از  هاییمثال   شاهد   و   هانمونه   یافتن   با  آن   از  پس .  شود   آوريجمع 

 داستانی   کتب   در   یابینمونه   آن  از  پس   و   محاوره  زبان  در   است   گرفته   صورت   واژي   هايفرایند
 .کرد  پیدا   ادامه   کار   ، شده نوشته   اي محاوره   گفتگوهاي   صورت ه ب   ازآنها   هایی بخش   که   نو   شعر   و 

نیز در   چون  هایی مقوله   در   واجی   فرایند  و   مکتوب   هاي نوشته   در   محاوره   زبان   کاربرد   نهایت 
  شد.  بررسی  سازي همگون   ادغام،   ابدال،  قلب، افزایش،   حذف، 
  : از   است   عبارت خواهند شد؛  بررسی   مقاله   این  در   آنچه   

  ادغام فرایند .1
  ، شان به هم یکی از فرایندهاي واجی است که در آن دو واج به علت نزدیکی مخرج تلفظ   » ادغام « 

یکی از آنها حذف شده و دیگري به صورت مشدد    ، وقتی با شرایطی در کنار یکدیگر قرار گیرند 
    شود و گاهی نیز برعکس. و واج دوم دوبار خوانده می   شده شود. گاهی واج اول حذف  تلفظ می 

، ادغام شــدن خصــوصــیات دو واج در یکدیگر و تبدیل دو واج به فرایند «منظور از این 
ــت  ــهولـت تلفظ رخ می   ؛ یـک واج اسـ هـا بـه دلیـل  اي کـه واج دهـد بـه گونـه این امر بـه دلیـل سـ

ان به هم در یکدیگر ادغام می نزدیکی مخرج تلفظ  وند شـ   هدر کلم» ت « و   » د « مانند دو واج   ، شـ
ــورت    » تـا « در  » دال « کـه واج  » بـدتر «  ــدد) تلفظ می   » بتّر « ادغـام و کلمـه بـه صـ ــود و یـا  (ت مشـ شـ
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به   » شـپّره « ادغام شـده و به صـورت    » پ « در » ب « که   » پره شـب «   ه در کلم » پ « و » ب « هاي  واج 
  . ) 152:  1392(سمیعی،    آید» تلفظ درمی 

  . ) 6:  1372(شاملو،    گف» حرفاي سربسّه می  گف، جون قصه می بی «بی 
ادغام آمده اســت که همۀ آنها بر   فرایند ریف مختلفی از ا شــناســی تع زبان   هاي ب ا در کت 

ــت که دو واج به منظور از تداخ  ؛ کید دارند أ ت  تداخل تلفظ حروف در یکدیگر  ل تلفظ آن اس
  اي تلفظ شـــوند که اثري از یکی از آنها در تلفظ نباشـــد و دیگري دوبار خوانده شـــود.گونه 

کـه اثري از حرف اول بـاقی نمـانـد و زبـان یـک   طوري «داخـل کردن حرفی در حرفی دیگر بـه  
  . ) 185:  1338  » (بیگلري، شود مرتبه در اداي آن برداشته و یک حرف مشدد تلفظ  

از جمله اینکه باید حرف اول ساکن   ؛ اند ادغام شروطی را نیز برشمرده  فرایند راي ایجاد ب 
و حرف دوم از متناجســین متحرك باشــد. « ادغام یعنی اداي دو حرف همانند به یکباره بدون  

دهد که دو حرف به آنکه حرکت یا سـکونی بین آنها حائل باشـد، این حالت هنگامی رخ می 
  . ) 139:  1372  » (انطاکی، رت دیگر اولی ساکن و دومی متحرك باشد هم متصل و به عبا 

از حرف اول، حرف دوم کـه مخرج تلفظی نزدیـک بـه حرف اول   پس ادغـام    فراینـد در  
که   باشــد می برخی معتقدند در واقع این تشــدید همان حرف اول    ؛ شــود دارد مشــدد تلفظ می 

حرف   حقیقت ، در شـود حرف مشـددي که در ادغام ظاهر می  . برابر شـده اسـت   زمان تلفظ چند 
ــه برابر همـان حرف در حـالـت   ــت و فقط مـدت زمـان تلفظ آن دو برابر یـا سـ واحـدي بیش نیسـ

  . (همان)   غیرمشدد است» 
به عبارت دیگر دلیل اعمال   ؛ شـود کید می أ آن ت   » سـهولت تلفظ « در بیان علت ادغام نیز بر  

تر و در فرصـت کمتري بتوانند حروف را در ل زبان راحت به آن جهت اسـت که اه  فرایند این  
خن و در تلفظ کلمات  در این باره می  » یول « .  کنند واژگان زبان تلفظ   گوید: «دلیل ادغام در سـ

ازي دو واج قریب زیرا با همگون  ؛ فقط سـهولت تلفظ اسـت  ها در زبان المخرج اداي آن واج سـ
دو واحد صـوتی به که  هنگامی  : باشـد بدین سـبب  تواند  سـازي می این همگون   ، شـود تر می آسـان 

شـود،  اي از واحدي برگزیده و یا توسـط واحد دیگري تقلید می آیند که مختصـه دنبال هم می 
  . ) 70: 1391(یول،   دانند» سازي می را به عنوان همگون  فرایند این  
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ــتور  فرایند   کیفیت عملکرد  ــت   محاوره و معیار تقریباً  ادغام در دس ــان اس ه  کچنان  ؛ یکس
ــد دلیـل اجراي   ــاره شـ ــت   فراینـد این  اشـ ــهولـت تلفظ در کلام اسـ جملات بـه تلفظ    . وقتی سـ

ــوند، ادغام در واج آیند و از حالت مکتوب خارج می درمی  ــان ش هاي کلمات آن، خود را نش
می دهد. در این راســـتا فرق دســـتور محاوره با معیار در این اســـت که در محاوره چون اداي 

از ســوي دیگر در دســتور معیار کلمات وقتی    ؛ تر اســت، نمود بیشــتري دارد ات ســریع کلم 
ده مکتوب   ل کلمات و واج شـ ته می پیش ها  ، اصـ و از ادغام نوشـ یم  می   مثلاً  ، د ن شـ اما  » بدتر « نویسـ

تور محاوره وقتی به   »، بتّر « خوانیم  ناخودآگاه در تلفظ می  یم اما دسـ حتی بدون آنکه متوجه باشـ
  بنویسیم.  » بتّر « را   » بدتر «  ممکن است واژه  رآید صورت مکتوب د 

ام  ا    » ســـازي همگون « عنوان    ، برخی براي ادغـ ار می   » همگونی « یـ ه کـ د را بـ ه    ؛ برنـ از جملـ
وند، از ت همگونی خوانده می   متفاوت که مجموعاً فرایند گوید: «چند  می  » اگریدي «  ثیر یک أ شـ

تر شدن یک همگونی همیشه ناشی از شبیه آیند. واحد صوتی بر واحد صوتی دیگر حاصل می 
  . ) 70:  1390ویژگی آوایی آن است» (اگریدي،    صوت به صوت مجاور از لحاظ یک یا چند 

ها براي رعایت سـازگاري در واحدهاي صـوتی اسـت که  او معتقد اسـت دلیل همگونی 
ــد. البتـه آن هم می  ــهولـت تلفظ  بـاشـ وانـده  همگونی خ   هـایی کـه مجموعـاًفراینـد «  توانـد نوعی سـ

. همگونی همیشه به انجامد ی ثیر واحدهاي صوتی مجاور م أ ت ها تحت شوند، به تغییر مشخصه می 
تغییر یک یا چند مشـخصـه از یک واحد صـوتی براي سـازگاري با یک یا چند مشـخصه از یک  

ــوتی مجاور ختم می  ــود. قواعد همگونی چگونگی ت واحد ص تولید واحدهاي آوایی را   ثیر أ ش
  . ) 125: (همان   کنند» ی مجاور به صراحت مشخص می در واحدهاي صوت 

نیز ذکر کرده  را  انواعی  همگونی    ؛ انــد براي همگونی    ،» کــامــل« و    » نــاقص « از جملــه 
رو « همگونی   رو « و   » پیشـ امت «  یا همگونی در  » پسـ وت « و    » صـ   همهحد و مرز    که تقریباً  و...   » مصـ

سـایر عناوین    شـود و می  بسـنده بندي در این مقاله  به توضـیح یک تقسـیم  پس آنها یکی اسـت، 
  آید. ذیل این نوع می 
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  هاهمگونی در صامت.  1-1
هاي آوایی خود را از دست گاه یک صامت در همنشینی با صامت دیگر، برخی از مشخصه 

را که   فرایند این    ؛ پذیرد هاي آوایی صامت مجاور خود را می دهد و به جاي آن مشخصه می 
ج  از  یکی  می هانی شاید  همگونی  باشد  آوایی  آن .  نامند هاي  جهت  به  توجه  با  را  همگونی 

 ، ماند در همگونی پیشرو صامت نخستین ثابت می  ؛تقسیم کرد   نیز  » پسرو « و  » پیشرو « توان به می 
مشخصۀ انسدادي  » ت« صامت  » دسته « که در واژه شود. چنان صامت دومین دچار همگونی می 

 »دَسهّ« گیرد و  می را به خود    » س« آن مشخصۀ سایشی صامت    دهد و به جايخود را از دست می 
 »س « از    پس   » ت« هرگاه همخوان    ، در بیشتر موارد  البته  . ) 64:  1387  شناس،(حق   شودتلفظ می 

می  دست  از  را  خود  انسدادي  مختصۀ  گیرد،  سایشی  قرار  مختصۀ  و  دست   » س« دهد  به  را 
پسرو   در  آورد.می  ثابت می   ،همگونی  دومین  دچار همگونی   و ماند  صامت  نخستین  صامت 
ود ش تلفظ می   » بتّتر« و    » صتتا «در ترکیب    » تر «با    » بد « یا    » تا« با    » صد « هاي  که واژه شود. چنان می 

این   . ) 64  : همان (  ادغام تلفظ  صورت  به  گاهی  معیار  دستور  در  کلمات  گاهی گونه  و  یافته 
اگر فرد در جایگاه یک سخنران رسمی قرار گیرد   مخصوصاً .  است   ندرت به صورت اصل آن به 

هنگام تلفظ، گرایش   طور کلی به و سعی کند کلمات را مانند اصل آن در معیار تلفظ کند، ولی  
  (چه در معیار و چه در محاوره).   بر ادغام است 

بنویسـند، شـکل    در زبان محاوره افرادي که درصـددند متنی را مانند تلفظ آن در محاوره 
ــندیده مکتوب کلمه را به حالت بعد از ادغام می  ــند که این امر در کتابت زبان معیار پسـ نویسـ

همگونی    شــود. ب کژتابی نیز می ســب و گاهی   رود شــمار می به نادرســت  نیســت و حتی خطا و  
ت رو اسـ بت به همگونی پسـ تري نسـ تور محاوره و معیار داراي تفاوت تلفظ بیشـ رو در دسـ   ،پیشـ

هنگامی که فردي به زبان معیار و رســمی    » دســته « اي چون  یشــرو در کلمه در همگونی پ   مثلاً
  ولی در محاوره به صـورت  ، کند هم تلفظ می   » دسـته « نویسـد و می   » دسـته « گوید آن را  سـخن می 

در   توان گفت تقریباًولی می  ، تر اسـت شـود. در همگونی پسـرو این امر کمرنگ تلفظ می   » دسّـه « 
  محاوره و معیار یکسان است. 
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ه دیگه، هاي «پ  بس اسـت:  (  ) 6:  1372(شـاملو،    » تون واي تون، واي تون، گریه هاي ریا، بسّـ
  . بسته: بسهّ) 
  . (همان)   گفت» گفت حرفاي سر بسّه می جون قصه می بی «بی 

ــرو بر طرز تلفظ واج   اگریـدي  ــهولـت آن ت ـدر تعریف همگونی پسـ و   دارد کیـد  أ هـا و سـ
د اســـت از دو واج هرکـدام راحـت  اقی می تر  معتقـ د، بـ ه تلفظ درآینـ د و دیگري حـذف   بـ انـ مـ

ود. می  ی از آمادگی نرم کامِ   شـ یومی ناشـ دن یک واکه قبل از یک همخوان خشـ یومی شـ «خشـ
درنتیجه واحد صـوتی    ؛ از یک واحد صـوتی خیشـومی اسـت  پیش گویشـوران براي پایین آمدن 

گیرد. این نوع همگونی را همگونی پســرو  عد از خود را می اول خاصــیت خیشــومی همخوان ب 
و   ، گویند می  دگی یک آوا در واقع ی م زیرا خیشـ رایت می  شـ ین آن سـ وتی پیشـ کند»  به واحد صـ

ان .  ) 70:  1390(اگریـدي،   ام زبـ ا رخ می این امر در واژگـان تمـ اري از «   مثلاً  ، دهـد هـ ــیـ براي بسـ
ــی  ان انگلیسـ ت زبـ ا غلـ ا و روان هـ بی هـ اي  اتی چون  هـ  /pyur pure/ prawd/واك در کلمـ

proud/ pliyz/ please   که این اصــوات    ویند گیرند. گ واك قرار می بعد از انســدادهایی بی
ــده   "رفتـه واك "در این محیط   ــت. در اینجـا پرده واك   ، انـد شـ هـاي رفتگی نوعی همگونی اسـ

حالت عکس    ، یند آ واك به ارتعاش درنمی همخوان بی از رهش انسـداد  پس صـوتی بلافاصـله 
  . ) 71: (همان   دارشدگی است» رفتگی واك واك 

  ،که مخرج تلفظ برخی از حروفشان به هم نزدیک استنیز  دو کلمه ممکن است گاهی 
اي دیگر اما مخاطب کلمه  ، کند اي را تلفظ می متکلم کلمه  مثلاً  ؛ هنگام تلفظ باهم تداخل کنند 

ــت  واج ها که مخرج تلفظ  فهمد. به این جفت واژه می را  ــان به هم نزدیک اس هاي  زوج « هایش
دهـد  . این کژفهمی نیز فقط در محـاوره رخ می » بـارو « و  » پـارو « هـاي  مـاننـد واژه ،  گوینـد   » اي کمینـه 

خن می  می سـ نویسـند در تلفظ نیز گویند و می و در معیار از آن جهت که افراد به صـورت رسـ
  دقت بیشتري دارند. 
ــت کـه گیرد در جفـت واژه ادغـام جـاي می اي در بحـث  هـاي کمینـه آنچـه از زوج  هـایی اسـ

یکی از آنها درنتیجه ایجاد فرایند ادغام در آن، شبیه واژه دیگري تلفظ شود که هیچ فرایندي در  
تور معیار   ود. نمود این امر در دسـ ت و از این جهت مخاطب دچار خطا شـ آن صـورت نگرفته اسـ



  ١٦٣    و دیگران   شهرآباد یمیابراه ه یرق ،  در زبان محاوره یواج یندهایکارکرد فرا
 

 

م نمی  کل قبل از فرایند آن می  زیرا در معیار واژگان را   ؛ آید چندان به چشـ یم و ما فقط  به شـ نویسـ
ار می  ه کـ دن بـ ا را در تلفظ و موقع خوانـ دهـ ات    گیریم فراینـ دن کلمـ ام خوانـ ان دارد هنگـ و امکـ

ــتري در تلفظ و اداي آن به خرج دهیم،  ــتور محـاوره امکـان خطـاي    مکتوب دقت بیشـ اما در دسـ
نویسـیم که گونه می همان محاوره    خواننده چون در   مخصـوصـاً  ، شـنونده یا خواننده بیشـتر اسـت 

ــاید در  و  شــود  که مخاطب هنگام شــنیدن آن کلمه دچار خطا می این بر   ؛ افزون کنیم تلفظ می  ش
که مشــابه شــکل نوشــتاري کلمه دچار فرایند اشــتباه گیرد نوشــتن نیز آن را به عنوان کلمه دیگر 

ها نوعی  دارد (همگونی مصـوت اي بروز بیشـتري  هاي کمینه زبان در زوج اسـت. فرایندهاي آوایی 
، مانند کلمات «صـدتار» و «سـتار»  پردازیم) در بخش ابدال به توضـیح آن می   ، پس از ابدال اسـت 

ها و  جایی تکیه شــود و تفاوت آنها هنگام تلفظ با جابه که اولی هنگام ادغام مانند دومی تلفظ می 
ــتري می آهنـگ  کـه چنـدان تفـاوتی در زبـان   یـابـد. بحـث ادغـام از آن جهـت هـا در کلام نمود بیشـ

     شود. رسمی و محاوره ندارد، بیشتر از این بدان پرداخته نمی 

  حذف . فرایند2
ه آن برخی از واج   » حـذف «  ه درنتیجـ اي واجی اســـت کـ دهـ ا از نیز یکی دیگر از فراینـ هـ

توانیم بگوییم  شوند. اگر در فرایند ادغام دلیل اعمال آن سهولت تلفظ بود، می واژگان حذف می 
بدین صــورت که  ؛ اهل زبان اســت   » کوشــی کم « و    » اقتصــاد زبانی « در فرایند حذف دلیل اعمال،  

این فرایند باید در    اً. پس طبع کنند می تر و زودتر بیان دهند واژگان را ســـریع اهل زبان ترجیح می 
اسـت. حذف    دسـتور محاوره چشـمگیرتر باشـد، زیرا عجله براي رسـاندن مقصـود در محاوره بیشـتر 

ها. آنچه در حذف باید  دهد و گاهی در حروف و صامت ها رخ می گاهی در حرکات و مصوت 
  ایجاد خلل در زبان شود.   سبب ها مدنظر باشد آن است که نباید حذف واج 

هاي صـــوتی حذف اســـت که در آن برخی از اصـــوات کلمه به قصـــد «یکی از پدیده 
ود. البته این حذف نبای می ن بیان  تخفیف   اند» شـ یبی برسـ تی به معناي صـرفی و نحوي کلمه آسـ  سـ
  . ) 154:  1372  (انطاکی، 
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ــود کوچک در تعریف واج گفته می  ــوتی ممیز معنی،  ش ــی از  پس ترین واحد ص در بعض
ــوند هایی حذف می ها، واج واژه  ــی به عهده ندارند. حذف واج    ش که از جهت تمایز معنایی نقش

  گیرد.   ممکن است از اول یا وسط یا آخر کلمه صورت 
کین « حذف واج از میان واژه را   و   » ترخیم «   هاي پایانی را اصـطلاحاًحذف واج  گویند    » تسـ

  . ) 130:  1378(باقري،  
هاي همنشـین در جاي جاي ها و مصـوت شـود که برخی صـامت حذف هنگامی انجام می 

 /نشــوي   /  /mohammadمحمد   /abuali/هاي ابوعلی  واژه  مثلاً  ، ها، تلفظ را دشــوار کند واژه 

nashavi/    ــی ــظـ ــافـ ــداحـ خـ صـــــورت   /xodahafezi/و  ــه  ــی  بـ ــلـ ــوعـ بـ ــاي  هـ
/xodafezi/nashi/mammad /buali/   مشـدي بابا که 65:  1387  شـناس، (حق   شـود ادا می» .(

  . ) 20:  1377زیر بید نشسته بود...» (ساعدي،  

  انواع حذف.  1-2
  شود. می   که به برخی از آن اشاره براي حذف انواعی را برشمرده اند  

حذف در زمانی (تاریخی) آن است که در یک تحول   :(تاریخی)   حذف در زمانی)  الف 
هاي آوایی مشخصی یک واحد زنجیري از زنجیره   ، زبانی به پیروي از قواعد تاریخی خاصی 

فقط یک همخوان   » اَ « گیرد که پس از واج  د. البته این حذف به شرطی صورت می شو حذف  
چون در  ، شود این واج حذف نمی   ، دوهمخوان پیاپی باشد   » ا « وجود داشته باشد. هرگاه پس از  

. این حذف آسیا - مثل آسیاب ، ) 131: 1378 زبان فارسی ابتدا به دوهمخوان روا نیست (باقري، 
عیار در از تغییر در م   پس دهد و واژگان  در دستور محاوره نمود ندارد، زیرا در معیار رخ می 

  روند.محاوره به کار می 
این نوع حذف برخلاف نوع قبل فقط مخصوص محاوره  حذف همزمانی (ساختاري):  ) ب 

  و گفتار است.
انون کم  قـ از  ت  ه تبعیـ بـ انی  ار روي می حـذف همزمـ در گفتـ ــی  ه کوشـ اظر بـ د و نـ دهـ

ــده حذف  ــتار ظاهر نش ــت که هنوز در نوش ــی گفتاري    مثلاً ، اند هاي گفتاري اس در زبان فارس
که از ترکیب یک همخوان، یک واکۀ  شـود  حذف می در هجاهایی  »  ر « اغلب همخوان پایانی 
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کوتاه و دوهمخوان تشـکیل شـده باشـند. این نوع حذف در زبان محاوره و گفتار نمود بیشـتري  
و در دهد و گفتار وقتی به محاوره نزدیک شــود  کوشــی در گفتار رخ می زیرا قانون کم   ، دارد 

ــتر می قالب محاوره نمود پیدا کند، کم  ــی آن نیز بیش ــود. در برقراري ارتباط لفظی در کوش ش
در  » صـبر « و  » قدر « مانند:   ، هاسـت کید بیشـتر بر رسـاندن مفهوم در حداقل واژگان و واج أ گفتار ت 

  جملات: چه قد پول داري؟ صب کن تا بیام. این  
به صورت    » وقت  داري؟ « جملۀ   مثلاً  ، شود تلفظ می   » وخ « به صورت   » وقت « همچنین واژة   

بدین صــورت که   »؛ حذف « و   » ابدال « دهد؛  در  اینجا دو فرایند رخ می   . شــود ادا می   » وخ داري؟ « 
ود و بعد واج بدل می  » خ « به  » ق « واج   خن ما  نیز از آخر واژه حذف می  » ت « شـ گردد که روي سـ

که بر اثر مشـکل بودن تلفظ و    » بنشـین « همچنین در واژه   ؛ اسـت  » ت « در این قسـمت بر حذف واج  
ین ِ«  این کلمه به صـورت ر،  به تبعیت از قانون صـرف کمترین انرژي در گفتا   » ن « تلفظ و واج    » بشـ

ــود. درآن حـذف می  ــورت ملفوظ زبـان مح ـبـه کـار بردن انواع حـذف همچنـان   شـ اوره  کـه در صـ
ــت در صــورت مکتوب آن نیز راه می بی  یابد و عیبی در آن نیســت. در این عیب و اشــکال اس

  گویی درصدد است که همان صورت ملفوظ را در مکتوب زنده نماید.   صورت نویسنده 
  . ) 7  : 1377» (ساعدي،  «تو بشین زمین و دیگه کارت نباشه 

ــت  اگریدي  ــتر  معتقد اس ــریع و زبان مح  حذف بیش و امري دهد  اوره رخ می در گفتارس
هاي  ي اســت که یک واحد صــوتی را از بافت فرایند «حذف  . فراگیر و جهان شــمول اســت 

در   ، دهد ها در گفتار ســریع رخ می حذف در بســیاري از زبان  فرایند دارد.  آوایی خاصــی برمی 
  . ) 72:  1390(اگریدي، شود»  حذف می   » شوا «   ، دار باشد تکیه  ) a( انگلیسی اگر واکۀ بعد از شوا 

استثنا   ) ج  حذف  فرایند بر    افزون  : ی ئحذف  دوگانه  حذف    » تاریخی«هاي   » ساختاري «و 
 ، توان یافت نیز در زبان وجود دارد که براي برخی از آنها توجیهی نمی   » یئ استثنا « هاي  حذف 

حذف  بِنِشین   » ن« صامت    از   (e)مثل  واژة  دیگر.    (bensin)در  صورتی  به  آن  . . تبدیل 
  . ) 159:  1376  شناس،(حق 

  ؛ شود ها بدون آنکه بتوان علتی براي آن برشمرد، حذف می ی، برخی از واج ئ در حذف استثنا 
توانـد در دو نوع قبـل جـاي گیرد. افتـد، نمی هـا اتفـاق نمی رو کـه این نوع حـذف در پـایـان واج  از آن 
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هاي محذوف یرا بالاخره واج ز  ، البته شاید بتوان با اندکی اغماض آن را در دو نوع قبل نیز جاي داد 
  اند.  شده   ثبیت و ت  شوند و یا به مرور زمان رخ داده یا هنگام تلفظ در گفتار حذف می 

  تواند در این موارد رخ دهد: می  ، اي که جاي گیرد انواع حذف در هر مقوله  در کل 
   . هاي عربی مثل املا و انشا در پایان واژه  » آ «  افتادن همزه پس از مصوت بلند   . 1
ده   حـذف همزة آغـازي برخی از واژه   . 2 دیـ ه علـت وجود همین پـ ار بـ ا در زنجیرة گفتـ هـ

(این مورد و مورد قبل هم در محاوره  )  120:  1392بازآمد= بازامد»   (سمیعی،     ، = برفتاد  برافتاد 
  نمود دارد و هم رسمی و معیار). 

و نیز   » جمع سـوم شـخص  « و    » سـوم شـخص مفرد « هاي فعل حال  از صـورت   محاوره در   . 3
=   گویند مانند: می   ، شــود صــامت پایانی حذف می   » ســوم شــخص جمع « صــورت فعل ماضــی 

  . خورِخورد= می می   /   گفتند= گفتن   /   گن می 
  . ) 3:  1372مان با دامب و دومب به شهر میان» (شاملو،  «مردم ده مهمون 

ــخص « در   . 4 ــاد زبانی دیده می   » اول ش ــی نقلی نیز این اقتص ــود ماض ــامت   ش به  » ه « و ص
  . ام: رفتم رفته  ، مثلاًشود صورت ِ  تلفظ و مصوت َ  همزمان حذف می 

   . ودا  = مثل: وداع   ، هاي عربی واژه  ویژه به   ، ها از آخر برخی از واژه  » ع « حذف   . 5
ود حذف می   » ق، خ  ش، ف،  س، « هاي  از حرف  پس اغلب   » ت «   . 6 ت=دس   ، مثلاًشـ دسـ

  . خش= خشت/ رف= رفت   / 
  . ) 8:  1372کنم روونشون» (شاملو،  «دست زدم به شونشون، که  

  جاي صبح. ه ب  » صب «  مانند   ، شود حذف می  اگر حرف قبلش صامت باشد معمولاً » ح «   . 7
در زنجیره گفتـار، وقتی آخرین واج یـک هجـاي    (an)  ن – از هجـاي َ   پس   » د «   حـذف   . 8

  شود.  تلفظ می   » رفتن « و    » پسن « و    » چن « که   » رفتند « و   » پسند « و    » چند « مانند  ، کشیده باشد 
  . ) 19:  1377افته» (ساعدي،  شه و راه می بلن می   کنن، «اونجا بهش رسیدگی می 

  . ) 57:  1390گن نمیشه پول دولت رو تو ملک دیگران خرج کرد» (آل احمد، «می 
  . ) 19همان:  (   توسري میخان»   ، شه ن نمی و دوستی سرش  «آقاي مدیر، اصلاً
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ــیاه « و    » کوه « و    » کلاه « مانند   ، آخرکلمه  » ه «  حذف   . 9 ــیا « و    » کو « و    » کلا « که    » س تلفظ    » س
  شود. می 

  . ) 1:  1372«پشت شون سرو سیا قلعه افسانه پیر» (شاملو،  
هاي مضـارع و از صـیغه  » ه « مانند حذف   ، شـود بعد از مصـوت نیز گاهی حذف می  » ه . « 10

  کامیار، وحیدیان .. ( . و  میخواهی/ بخواه   /   خواهم می میخاي، بخا بجاي =    /  میخام   » خواستن «   امر 
1342  :13 ( .  

ــداي    ) بعـد از y(ي)(   حـذف   . 11 اننـد  )  uو (او)(   » آ « صـ ه جـاي    » مو و خـدا « مـ و   » موي « بـ
در معیار و رسـمی هم به همین صـورت  کاربرد آن (بیشـتر جنبه دسـتور تاریخی دارد و »  خداي « 

  ). است 
برایم =  شـود، ولی در محاوره حذف، مثلاً . حذف صـامت میانجی که در معیار ذکر می 12

  ). 16:  1377کشی برات بیارم؟ سالم گفت: برام خوبه؟» (ساعدي،  برام. «صالح گفت: قلیون می 
  . ) 8:  «زکریا گفت: هیچ چی. صداش کن و بگو بیاد اینجا» (همان 

هاي خاصـی که تلفظ مشـکل دارند یا چند  حذف یک یا چند حرف یا هجا از اسـم   . 13
  . اي محمدعلی مانند مندل یا مندلی به ج   ، هجایی هستند 

افزایند و باقی  ) می iگیرند و در آخر آن ( ها را می اغلب هجاي اول بعضی اسم   اخیراً  . 14
»،  عصــمت « عصــی به جاي    »، عفت « به جاي   » عفی «  مانند   ، کنند حروف پایانی آن را حذف می 

ــی « به جاي زهرا و   » زري «   ، به جاي فاطمه   » فاطی «  ــماعیل   » اس اینگونه حذف قاعده   ؛ به جاي اس
  معینی ندارد. 

مثل: صـبر، شـکر،    ، وقتی سـاکن باشـد و قبل از آن نیز صـامت بیاید   » ر « حذف صـامت    . 15
  قدر. 

و اگر   » این کتاب اسـت « جاي  ه ب   » این کتابه « مثل   »، س « یا   ) eبه (   » اسـت « تخفیف فعل    . 16
ــد بـه   ــوت بـاشـ بـه جـاي    » اینجـاس «   ، مثلاًیـابـد تخفیف می »  س « کلمـۀ پیش از آن مختوم بـه مصـ

  مانند: اینجاست= اینجایه.  ، یابد تخفیف می  » ي « ها نیز به در بعضی از لهجه   . » اینجاست « 
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(کتابو خریدم) و اگر پیش از   کنند ) تخفیف پیدا می Oبه (   حذف شــده و   » را « کلمۀ .  17
«صـالح گفت: البته که خوبه، دود حالتو    . » مارا «  به جاي  » مارو « مانند   »، رو « آن مصـوت باشـد به 

  . ) 6:  1377(ساعدي،    جا میاره» 
افه  » ه « حذف   . 18 بهش =   ، مثلاًهنگامی که به ضـمایر متصـل شـود   » به « از آخر حرف اضـ

  . ) 42  : 1392زاده،  فارسی است» (جمال   بش. «خواستم بش بگم این هم ایرانی و زبانش 
ــالم احمـد می » هم « در واژه    » ه « حـذف    . 19 ه، منم می . «سـ مونم. هر کیم خواســـت  مونـ

  . ) 12:  1379(ساعدي،   مونه» می 
ــامت بیـاید  » م « حذف    . 20 ــم=    ، مثلاًوقتی در مرتبـه چهـارم یک هجـا و بعـد از صـ رماتیسـ
  رماتیس. 
ــارع  در فعل  » واو « حذف   . 21 ــود ختم می   » وُ« آنها به  هایی که بن مض «من حالا  مانند:   ، ش

  . ) 6  : 1377تونم طرف خونه برم» (ساعدي،  شم، نمی زهره ترك می 
ش کرد ا حذف فتحه ضـمایر متصل، هنگامی که قبل از آن مصوت بلند بیاید. «حالی   . 22
  . ) 49  : 1376زاده،  شود کلاهمان را پر کرد» (جمال ها هم نمی ها را به این مفتکی ما ایرانی 

  مثل: مث.   ، ها از آخر بعضی از واژه  » ل « حذف   . 23
کردن پریـا» مـث ابراي بـاهـار گریـه می ، کردن پریـا زار و زار گریـه می   «پریـا هیچی نگفتن، 

  . ) 6  : 1372(شاملو،  
ــیـاري از کلمـات دیگر نیز در زبـان عـامیـانـه مخفف می   . 24 ــونـد بسـ   »،یـه «  »، بـذار «  مـاننـد  ، شـ

گویم، دقیقـه  روم، می می   ، ین ن کـه مخفف بگـذار، یـک، همچ »  دقـه «   »، میگم »، « میرم «   »، همچی « 
  . ) 14:  1342  کامیار، وحیدیان  (  است 

  . ) 13:  1379«کدخدا گفت: میدم دس تو فکرم همش پیش رمضانه» (ساعدي،  
  دهد و نسبت به معیار بسی بیشتر است. حذف اغلب در محاوره رخ می  فرایند 

  ابدال . فرایند3
کند: «ابدال یعنی حذف حرفی توضیحی کوتاه و روشن ابدال را چنین تعریف می انطاکی در  

  . ) 127:  1372  (انطاکی،  » و جایگزین کردن حرفی دیگر به جاي آن
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گیرند و معتقدند:  را به کار می   » سـازي همگون « ابدال عبارت   فرایند برخی براي توضـیح  
یا همخوان و یا یک واکه و یک عبارت از آن اسـت که دو واج اعم از واکه    1سـازي «همگون 

ــتـه و بـاهم همگون و همرنـگ أ همخوان درون یـک هجـا یـا یـک واژه بر روي هم ت ـ ثیر گـذاشـ
مثل   ، گیرد پیشـاوندي اسـت که در آغاز افعال امري فارسـی قرار می )    be(   مثلا تکواژ  ، شـوند 

ــر فعلی درآیـد کـه واکـۀ آن  ــین، اگر این تکواژ بر سـ ــد   » o«   بنویس، بشـ  » bo«   تبـدیـل بـه   ، بـاشـ
دانند و  ). برخی آن را فقط خلاصـه در یک مورد می 126:  1378 مانند بخور» (باقري،   ، شـود می 

ــت. «اقلاب یـا ابـدال را بـه قرار گرفتن   » م « بـه   » ن « آن هم تبـدیـل   ــاکن و  " ب "اسـ بعـد از نون سـ
    . ) 105:  1372  (یارمحمدي،   امبیاء»  =   مثل انبیاء   ، اند تنوین تعبیر کرده 

  افتد: هاي مختلفی اتفاق می جایگاه  ابدال در 
مصوت   ) الف  در  همگونی  و  این    ها: ابدال  دیگر    فرایند در  مصوت  از  مصوت  اثر یک 

مشخصه پذیرد  می  از  برخی  و  دارد  قرار  مجاور  هجاي  در  دست که  از  را  خود  آوایی  هاي 
 /rouرو /در ستاك فعلی   / oدر همنشینی با مصوت/   / beدر پیشوند /    /e/مصوت   مثلاً  ، دهدمی 

تبدیل و با   / iبه مصوت/ / girدر ستاك فعلی گیر / / iو در همنشینی با مصوت/   / oبه مصوت / 
  . ) 65:  1387  شناس،شود (حق تلفظ می  /bigir/و  / borouهاي ترکیبی / صورت 

به   » بیگیر « در فعل امر،  مثلاً  ، رود هاي زبان محاوره بســـیار زیاد به کار می این امر در واژه 
ره  - »  بخور « و   » بدِو « البته برخی نیز آن را به صـورت    »؛ بخور « و   » بُدو « عل یا ف   » بگیر « جاي   با کسـ

ــتور محاوره با   » بُکن « برند و یا در فعل نیز به کار می  - واج اول  ــموم به کار  » ب « که در دس مض
ــتر بـدون  درحـالی   ؛ رود می  ار بیشـ ه جـاي    مثلاً  ، کـاربرد دارد   » ب « کـه در معیـ در   » کـاري بکن « بـ

  رود. در معیار به کار می »  کاري کن « محاوره،  
ــوت تلفظ   دیگر   از موارد  ــور  » ن « ابـدال در مصـ ــورت مکسـ ــین بـه صـ هـاي  در واژه   پیشـ

ایر  » ن « که  در حالی  » ي «   آید و... به علت وجود مصـوت رفت، نمی ، نمی » رود نمی «  پیشـین در سـ
ها در دسـتور  ابدال مصـوت  نرفت، نیامد و... .   ، شـود به صـورت مفتوح تلفظ می  » نَ« ها  سـاخت 

   _________________________________________________________   
1 . assimilation 
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واج  مانند ، تغییر اتفاق افتاده اســت   این  تاریخی نمود زیادي دارد. در گذشــته زبان فارســی نیز 
  . نامهَ= نامه/ خانَه=خانه  ، مثلاً( اِ) بدل شده است  به » ه « در کنار  ) aپایانی( 

دچار ابدال ها در طول زمان  ها نیز مانند مصوت صامت   ها:ابدال و همگونی در صامت   ب) 
ثیرپذیري از أ . کارکردهاي متفاوتی از جمله تغییر در عادات تلفظ یا فراگویی و نیز تشوند می 

ها و درنتیجه تغییر هاي صداي مجاور و جز اینها ممکن است، تغییر صامت ها یا مشخصه ویژگی 
واژه  آوایی  معمولاًصورت  شود.  موجب  را  صامت   ها  است  از  ممکن  از ها  یکی  لحاظ 

واك) تغییر کنند و (با واك و بی   هاي تولیدي آنها یعنی مخرج شیوة تولید یا واك مشخصه 
(مشابه   » ذ«   درنتیجه به صامت دیگري تبدیل شوند. در فارسی باستان و نیز فارسی میانه صامت

با دندان   » ذ« صامت   از برخورد نوك زبان  د هاي پیشین تولی در زبان عربی) وجود داشته که 
هاي آغازي فارسی نو هاي مربوط به سده شده است. صامت یادشده در صورت خطی واژه می 

گنبذ.   و  مثل استاذ   ، شودها در فارسی کنونی مشاهده می (فارسی پیش از اسلام) و نیز برخی واژه 
 و   استاد   ، مثلاست   بدل شده  » د« به    » ذ «   ها در فارسی کنونی صامتدر صورت آوایی این واژه 

ولی برابر صامت   ، رودهنوز به کار می  » ذ «   هاي دیگر، هرچند که حرف ر برخی از واژه گنبد. د 
با آن لهجه قدیم از فارسی کنونی   » ذ «   آذر و صامت  .گذشتن   و   مثل کاغذ  ، شود (ز) تلفظ می 

  . ) 66:  1375  الدینی،حذف شده است (مشکوه 
ود،  دیگري مبدل می گاهی نیز در زنجیرة گفتار یک واحد زنجیري به واحد زنجیري   شـ

ارچوب  دون  ب ـ ه بتوان براي آن در چـ د آنکـ ه و  فراینـ اهمگونی، همگونی واکـ اي همگونی، نـ هـ
 » و « بـه    » همزه «   مثـل تبـدیـل همخوان   ، هـاي دیگر توجیهی یـافـت فراینـد همخوان یـا در چـارچوب  

ــورت    » جزء « در واژة   ــوي « در    » ر « بـه    » ي «   و تبـدیـل   » جزو « و تلفظ آن بـه صـ و تلفظ آن بـه    » شـ
به  فرایند اسـت. تنها توجیهی که ممکن اسـت براي این نوع  فرایند از این نوع   » شـور « ت  صـور 

به این اعتبار که    ؛ شـونده اسـت هاي تبدیل ها، نارسـایی همخوان ذهن برسـد اینکه علت این تبدیل 
هجاي جزء باید از  ند که مثلاًک براسـاس کشـش هجایی احسـاس می  سـو چون شـنونده از یک 

د، ناچار براي آن از خود  ن شــنو دیگر همخوان همزه را نمی   ســوي شــد و از نوع هجاي بلند با 
  . ) 160:  1376  شناس، (حق کند  آفریند و آن را به جزو تعبیر می بدلی می 
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ــد و لنگوته  ــالم احمد بلند ش ــر پیچید و رفت  «س اش را از کنار دیوار برداشــت و دور س
  . ) 3:  1377(ساعدي،  شوري»  توي تن 

همگونی پیشرو و پسرو، ممکن است میان یک صامت و یک   همگونی صامت با مصوت:   ) ج 
 ،گونه همنشین در آواشناسی زبان فارسی فراوان است این   ؛ نیز به وجود آید   یمصوت همنشین 

که همگی لثوي ـ کامی اندو بسته از   /j.c.z.s/هاي  در همنشینی با صامت    ِـ) eمصوت (   مثلاً 
/e/   هاي که واژه چنان  شود؛ بسته اشان به مشخصۀ بستگی تبدیل می صۀ نیم مشخ   ، شوند تلفظ می

 jigar/sis/sikar  با تلفظ  شیکار، شیش و جیگر    /jegar/و جگر     /  /sesشش    /sekar/شکار 
به عبارت دیگر مصوت کوتاه ِ  در اثر همنشینی با برخی   ؛ ) 64:  1387  شناس، شود (حق ادا می 

  .خواهد شد تبدیل   "يِ"ها به مصوت بلند  از صامت 
  : شود برشمرده اند که به آن اشاره می ی را براي ابدال انواع 

 :این نوع را ابدال صرفی شایع   ؛ آید ثیرات اصوات برهم پدید می أ از ت  ابدال قیاسی
 فقط  بنامیم زیرا   » ابدال صوتی« ولی بهتر است که آن را    ، نامند یا ضروري یا لازم می 

و وظیفۀ نحوي کلمه  رد وجه اثر نگذادر معناي کلمه به هیچ  بوده، هاي صوتی تبدیل 
نمی  مختل  ابدال   کند را  راحت (همان  تلفظ  جهت  قانونمند  نمونه   تر هاي   يها که 

  .) فراوانی در زبان محاوره دارد 

 :اثر این نوع ابدال نمی   ؛ اي برآن حاکم نیستهیچ قاعده   ابدال سماعی تواند بر 
لهجه أ ت  اختلاف  چارچوب  در  فقط  بلکه  باشد،  آمده  پدید  برهم  اصوات  ها ثیرات 
(انطاکی،    پذیر یین ب ت  تبدیل    ، ) 127:  1372است  و ي «به    » است « مثل  اینجاست=   » 

 اینجایه. 

  بدین صورت که از  ؛ ما در این مقاله است محور کاراین نوع ابدال   ال صوتی: ابد
انواع واج است) براي   نظر تلفظ در نظام زبان، برخی از واحدهاي زبان (که عموماً

شوند. این نوع ابدال از روي قصد قبلی نیست سهولت در تلفظ به یکدیگر تبدیل می 
گرفته نظر  در  آن  براي  قانونی  ابتدا  در  صورت نمی   و  به  زبان  اهل  بلکه  شود، 
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برده  کار  به  را  آن  نمونه   . اند ناخودآگاه  روي  از  بعدها  آن  استخراج قانون  هایش 
  شده با اصل آن از نظر معنایی تفاوتی ندارند. ابدال صوتی، صورت تبدیل   درشود.  می 

  هاي تکواژ  گونه.  1-3
هاي مختلف زبانی تواند در بافت یک تکواژ واحد می هاي تکواژ آن است که  منظور از گونه   

گونه  شودیها به  ظاهر  تلفظی  تکواژ    ، ی  می   » است«مانند  دست که  پنج تواند  به  گونۀ کم 
  مثل:   ، ظاهر شود  تدر جملا    ast/st/s/eمختلف 

  اَست   -- فردا دیر است 
  او دوست منست= َ ست 
  رضا پیش ماست= ست 

 ــ   . «عید مردماس، دیب گله داره، دنیا مال ماس،دیب گله داره» = س ت کتاب من کجاسـ
  . ) 3:  1372(شاملو،  

  . ) 154:  1378 (باقري،  ِ =   این پدر منه 
امت ک چنان  د همگونی در صـ اره شـ ت ه اشـ ورت که دو صـامت که    ؛ ها ادغام اسـ بدین صـ

ــتنـد بـه یـک گونـه تلفظ می  ــافـه می در تلفظ بـه هم نزدیـک هسـ ــود. در اینجـا اضـ کـه  کنیم  شـ
  و یند  نیا که آواها به یک شــکل در   البته در مواردي  . باشــند   نوعی ابدال   توانند می   ها ناهمگونی 

ــت. در  فرایند ناهمگونی عکس   فرایند تغییر کنند.   ــامت   ناهمگونی  فرایند همگونی اس یک ص
هاي  خود مشــترك اســت، مشــخصــه  صــامت همنشــین که در یک یا چند مشــخصــۀ آوایی با  

یعنی    ؛ آورد هاي آوایی دیگري به دست می دهد و مشخصه ترکیب از دست می مشترك را در 
  مثل: مشکل و مشگل.   ، آیند می ناهمسان در دو واج یکسان در یک هجا به صورت دو واج 

با   /k/صامت  /moshkel/در واژه  مشکل  مثلاً  ، ناهمگونی نیز پیشـرو و پسرو دارد  فرایند 
ناهمگونی پیشـرو،  فرایند ولی در ترکیب بر اثر   ، واکی شـریک اسـت در مشـخصـۀ بی   /s/صـامت 
ناهمگون    /s/شـود و با همنشـین خود  تلفظ می   /g/ و  رسـد به مشـخصـۀ واکداري می   /k/صـامت 

ــود می  ــوت از لحاظ تولید یا فیزیکی م ش ــتر دو ص . زنجیرة  انجامد ی . «ناهمگونی به تفاوت بیش
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همگونی نادرتر    فرایند از  فرایند این   ، داد یز  ی تر تولید کرد و تم توان راحت صـوتی حاصـل را می 
  . ) 72:  1390(اگریدي،   است» 

  هاي زبان محاورهانواع ابدال در صامت و مصوت.  2-3
اي  «آره، زنجیره  تهرون.  نون،   - نان و تهران  : مانند   ، شـود بدل می  » u« به  » ن « پیش از  » آ «   . 1

تغییر یادشـده در برخی  .  ) 3:  1372ریزن ز دسـت و پا» (شـاملو،  لا، می گرون، حلقه به حلقه، لابه 
در برخی از هاي خاص ها، اسـم هاي جمع، عنوان هاي زبان فارسـی از جمله نشـانه دیگر از واژه 

هاي  . واژه هاي دهان، مردان، زنان، رضاخان، فرزانه، پروانه مثل نمونه   ، شود مشـاهده نمی شـرایط  
ــورت نمی گـاه  اگر بـه تنهـایی بـه کـار رونـد، هیچ   » زنـان « و    » مردان «  ا ابـدال صـ گیرد و بـه در آنهـ

به کار رود   » لباس مردانه « اما وقتی در ترکیبی مانند   ، شـود تلفظ نمی   » زنون « و   » مردون « صـورت  
  تلفظ شود.    » لباس مردونه « تواند به صورت  می 

پیغام= پیغوم. «دنیاي ما  / بادوم  — بادام  : مانند   ، شــود بدل می  » u«   » و «  به  » م « پیش از  » آ «   . 2
بسیار   نیز  » ــ وم «    /um/به  » ــ ام «   /am/تغییر  .  ) 7:  1372پیغوم سربسته نبود» (شاملو،   قصه نبود، 

ــد. این تغییر احتمـالاًمحـدود بـه نظر می  هـاي یـک هجـایی و دو هجـایی  تنهـا در برخی واژه   رسـ
ــاهده می  ــده مصــوت  مش ــامت   » آ «   /a/شــود. در هر دو گونه تغییر یادش هاي  تنها پیش از ص

  تبدیل می شود.  » ] ـ و u[ « به  » ن «     /n/و   » م «   /m/دماغی 
مانند بهار و لحاف و بخار که    ، شود بدل می  » آ « به  » خا « یا   » حا « یا    » ها « پیش از  /a/ » ـ ـَ . « 3

  شود. باهار و لاحاف و باخار تلفظ می 
یکم « که    » نگاه «   و   » شـکم « مانند   ، شـود بدل می » i» « ي «  گاهی به   /e/» ـــ ـِ . « 4   » نیگاه« و  »  شـ

  شود. شاءاالله که ایشاالله تلفظ می یا ان  و   شود تلفظ می 
    . = دجبان و گاراج   » گاراژ « و    » دژبان « : مانند   ، شود بدل می  » ج « گاهی به  » ژ . « 5
  . = وژدان   » وجدان « مانند   ، شود بدل می   » ژ « گاهی به  » ج «   . 6
  = مسقره و تخصیر.  » تقصیر « و   » مسخره « مانند   ، شوند گاهی به هم تبدیل می  » ق « و  » خ . « 7
  . مانند مشکل = مشگل   ، شود بدل می  » گ « گاهی به  » ك «   . 8
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  کامیار،وحیدیان  (   = پمبه و شـمبه مانند پنبه، شـنبه   ، شـود بدل می  » م « به  » ب « پیش از  » ن . « 9
1342  :12 ( .  

بور، بز روي بون»   »، مثل: ن « به    » م « تبدیل  .  10 نگ صـ ه سـ بز پري، زرد پري، قصـ ه سـ «قصـ
  . ) 1:  1372(شاملو،  

 ، مثلشــود بدل می   » و « آغاز واژه به   در  َ�–   و  » آ « هاي  پیش از مصــوت » ب «  صــامت .  11
  . ) 4:  دارن» (همان می  «اسرا کینه دارن، داسشونو ور  بر= ور.  / واز   - باز 

  . مشتبی   –   مجتبی  ، مثل: شود می   بدل  » ش «  به  » ج «  صامت   . 12
  بسدن.   - مثل بستن   ، شود و یا برعکس بدل می  «د» به  » ت « صامت   . 13
  . هوده   - هفده  ، مثل: شود بدل می   » و « به  » ف « صامت   . 14
  مانند: خانم= خانوم.   ، شود تبدیل می  » و «  مصوت کوتاه و به مصوت بلند   . 15
«کدخدا گفت: این کار، کار هیش کدوم از ماها   »، مثل: ش « به   » چ « تبدیل صـــامت    . 16

  . ) 8:  1377ساعدي،  نیست. باید بفرستیم سراغ زاهد» ( 
خیلی= خیلـه. «خیلـه خـب. منم بـاهـات میـام این همـه نـالـه نکن»    »، مثـل ه « بـه   » ي « تبـدیـل   . 17

  . ) 14: (همان 
ــیخ رف   »، مثـل: ب « بـه    » و « تبـدیـل    . 18 ابرچین بـه طرف آقـا شـ تـه...»  «این بود کـه پـابرچین پـ

  . ) 44  : 1381زاده،  (جمال 
. تبدیل «ك» به «غ»، مثل: «قصـــه ما به ســـر رســـید غلاغه به خونش نرســـید» 19
  ). 9:  1372(شاملو،  

  قلب فرایند .4
که طوري به  ؛ کنندگاهی دو همخوان در ترکیب بر اثر همنشینی جاي خود را با هم عوض می   

می  را  دومین  جایگاه  نخستین  و  همخوان  نخستین گیرد  همخوان  جاي  به  دومین  همخوان 
  .  را قلب گویند  فرایند این   ؛ نشیند می 
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گـاهی ممکن اســـت دو واج اعم از نزدیـک یـا دور از هم در یـک واژه، جـاي خود را بـا هم « 
ور و  د گویند که خود بر دو نوع اســـت:  1جایی دو واج در یک واژه را قلب عوض کننـد. این جابه 

ت که دو واج جابه نزدیک. قلب نزدیک موقعی ا  ند جا سـ ونده در کنار هم قرار گرفته باشـ قلب    و   شـ
  =شروال. شلوار   : مثل   ، ) 128:  1378  (باقري، » جاشونده فاصله باشد دور آن است که میان دو واج جابه 

ان می  ار کودکـ ــتر در گفتـ د را بیشـ دي نمود این فراینـ د و می اگریـ د:  دانـ ب  گویـ «قلـ
هد. این فرایند اغلب  د زنجیرة واحدهاي صـوتی را تغییر می فرایندي اسـت که ترکیب یک 

در گفتار کودکان   تر است. قلب معمولاً انجامد که تلفظ آن ساده اي از آواها می به زنجیره 
که بزرگسـالان نیسـت  هاي همخوانی  زیرا اغلب قادر به تولید همۀ زنجیره   ؛ شـود شـنیده می 
  ؛ کنند تلفظ می    spesghtti را     spaghetti  کودکان انگلیســی زبان   مثلاً   ، کنند تولید می 

که تلفظ آن اغلب براي کودکان مشـــکل     /spa/در این صـــورت زبانی، زنجیرة آغازي  
ــود. در این موارد قلب ممکن اســـت تلفظ زنجیرة  قلب می    /pas/اســـت به صـــورت   شـ

  .  ) 74:  1390(اگریدي،   تر کند»همخوان را آسان 
  ،دانندمی   » قلب « ســته و تبدیل حرفی به حرف دیگر را را یکی دان   » ابدال « و   » قلب « برخی  

«اگر دو حرف مهموس و مجهوردر یک کلمه جمع شوند و  جایی دو حرف مجاور را. ه نه جاب 
آن حرف مهموس به حرف مهجور متمایل شــده و بدان قلب  ، حرف مهموس ســاکن باشــد 

هجور تبدیل  حروف مهموســـی که در مجاورت حروف م  . گردد (عربی مثل اســـبع= ازبع) می 
د می  ــونـ د از    ، شـ ارتنـ ه   "ت، ث، ح، خ، س، ش، ص، ط ، ف، ق، ك، ه "عبـ ه ترتیـب بـ ه بـ کـ

  . ) 131:  1372شوند» (انطاکی،  د، ذ، ع، غ، ز، جیم خشک و تشنه بدل می  حروف جهر 
اي  تواند اعمال شود. تنها نکته ها می فرایند «قلب» قواعد و قوانین خاصـی ندارد و در تمام واج 

جایی دو حرف مجاور اهل زبان ابتدا واجی توان بیان کرد، این اســت که در جابه درباره آن می که 
تر باشـد و پس از آن واج مشـکل را، مثل: قفل= قلف/ عکس=  کنند که برایشـان راحت را تلفظ می 

  ). 3:  1372رقصونن» (شاملو،  رقصن و می زنن، می عسک/دایره= داریه. «داریه و دمبک می 

   _________________________________________________________   
1. metathesis 
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  افزایش دفراین .5
واحد   درگاهی   می   شرایطی یک  اضافه  گفتار  زنجیرة  به  اضافه   فرایند این    ؛ شود زنجیري  را 

حذف تابع قواعد نظام صوتی زبان است. به این تعبیر   فراینداضافه نیز مانند    فرایند خوانیم.  می 
اساس ر ب   وجود آید که یانوعی همنشینی بین واحدهاي زبانی به   ، که هرگاه در ترکیب آواها باهم 

، براي رفع این اشکال به شمار رود وایی زبان ثقیل باشد و یا خلاف نظام صوتی زبان آ طبیعت 
مثل ترکیب شهر+ یار = شهري یار. این   ، کنند زنجیري به زنجیرة گفتار اضافه می   د یک واح 

«گفتم هیچ چی   . ) 160:  1376شناس،  هاي ترکیبی است (حق کار براي رفع ثقیل بودن صورت 
پرس  سالون چه می و  این  با  بحال  تا  (آل یدم  قصه،   ). 47:  1390احمد،  کردن؟»  پریاي  «خب، 

  . ) 7:  1372شاملو،  (  مرغابی پر شکسته» 
ــورت می  ــی،  افزایش هنگامی ص گیرد که برخلاف روال معمول ترکیب هجاهاي فارس

از واژه قرار گیرد  ازي   . دو واج همخوان در آغـ ا بین دو واج همخوان آغـ ــورت یـ در این صـ
  ؛گرددشـود و یا قبل از آن دو همخوان یک همزه و یک واکه افزوده می اي قرار داده می واکه 

همچنین هرگـاه در یـک کلمـه ترکیبی دو واکـه کنـار هم قرار گیرنـد، بـه دلیـل روا نبودن التقـاي  
شود. گاهی براي آسان واکه افزوده می   ها در زبان فارسی یک واج میانجی در بین آن دو واکه 

ــدن تلفظ در کلمـات ترکیبی بین دو کلمـۀ ترکیـب یـک واکـۀ    .گردد افزوده می   » e« یـا   ”I“ شـ
 ،اومد» (شـاملو شـکسـتیم و بارن می «شـباي چله کوچیک که تو کرسـی چیک و چیک تخمه می 

1372  :6 ( .  
د  ان زنجیر   فراینـ ه در میـ ا واکـ یـ ک همخوان  اي  افزایش وارد کردن یـ دهـ ه موجود واحـ

ــوتی اســـت که به آن  گویند و آن حروفی اســـت که براي پرهیز از می  نیز   » حروف وقایه « صـ
  : آیند و عبارتند از آهنگی و ثقل کلام می ناخوش 

  وقایه »ي) «الف
  شود:در زبان محاوره ظاهر می   در موارد زیر   » ي « این  

ده   . 1 روع شـ وت شـ وندي که با مصـ وت و پسـ د یا فقط یک  میان کلمۀ مختوم به مصـ باشـ
 » ي « این   . = توییِ / داناییِ (yi)نکره  » ي «   مصــوت باشــد. کلمات مختوم به مصــوت با پســوند 
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ین ص ـ بیه همزة نرم که مصـوت آغاز کلمه به کمک آن تلفظ می ا جانشـ فقط    . شـود متی اسـت شـ
وند می  این   » پاانداز « و   » آور نامه « نه در ترکیب با هر کلمه مثلا در کلمات  ، آید در ترکیب با پسـ

ــود. ( ظـاهر نمی   » يِ«  «مردهـا کـه رفتنـد ننـه خـانوم و ننـه فـاطمـه  .  ) 15: 1342  کـامیـار، وحیـدیـان  شـ
  «مرد ریشـویی که روي چلیک خالی نشـسـته بود گفت:.  ) 182:  1377پیدایشـان شـد» (سـاعدي،  

لایق خانم متشـخصـی مثل من  «خدا نیامرزدت مرد،   ) و 123:  1379  (همان،   هیچم بعید نیسـت» 
پســوندهایی که در (لازم به ذکر اســت .  ) 91  : 1391(دانشــور،  شــد...»  نبود. وقتی دعوایمان می 

 ، مثل:گیرند اســتعمال اســت، حرف وقایه نمی زبان عامیانه معمول نیســت و در لفظ قلم هم کم 
ا وحشـی  ا پروانه   و   آسـ چه اضـافی درین حکم    و   فاعلی، چه مفعولی ضـمیرهاي متصـل چه  .  ) آسـ

«دو روز بعد سـه تا کامیون شـن آمد، دو تایش را توي حیاط خالی   ، مثل: مانند پسـوند هسـتند 
    . ) 47:  1390احمد،  (آل   کردیم» 
ــونـدهـاي  . 2 ــوتنـد، وقتی در اول فعلی    » می « و   » بـه « و   » نـه « پیشـ ــه مختوم بـه مصـ کـه هر سـ
مثل: ، آید وقایه می   » ي «  ، ان مصوت آنها و مصوت فعل شود، می که با مصوت شروع می درآیند 

د= می می  اد/ می آیـ ه یـ د= میوفتـ ام.   آیم: می   /   افتـ ــره (   میـ ه کسـ ات مختوم بـ (ه   در لفظ قلم کلمـ
اما در زبان عامیانه تلفظ اینها    ؛ اند ات، رفته ام، خانه : سینه ، مثل ناملفوظ) از این دستور مستثناست 

ینه  ت: سـ ل به جاي   ن، ه ت، رفت م، خونه چنین اسـ کاهش   فرایند افزایش دچار    فرایند یعنی در اصـ
یعنی در دســتور معیار و رســمی   ؛ افتد شــوند. گاهی نیز عکس این قانون اتفاق می و حذف می 

  شود). اما در محاوره حذف می  ، آید وقایه می  » ي « 
 ،آید وقایه می  » ي «   در زبان رسـمی مضـاف مختوم به مصـوت و کسـره اضـافه  اسـم  میان .  3

ــمـا و...کـه در محـاوره گـاهی  / رادیوي منزل مثـل:   ــده و بـه   » ي « روي میز/ دربـاره  شـ حـذف شـ
  شود. رو میز/ درباره شما و... تلفظ می   /   صورت رادیو ماشین 

  وقایه »و) «ب
اما اگر معطوف الیه مختوم به مصــوت   ، شــود حرف ربط به صــورت ضــمه تلفظ می   » و . « 1

منزل/    » v o« خونه   = خانه و منزل  آید: وقایه می »  v« حرف ربط، حرف  »  o« باشد میان آن و    ) iجز  ه (ب 
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ــد، میـان آن و »  I«   اگر معطوف الیـه مختوم بـه . (امـا  من   VOتو     yoآیـد: پري وقـایـه می   » ي « ،  » o«  بـاشـ
  . خود کلمه است ولی به هر حال وقایه است)   » ي « خرمی (البته این ي وقایه تکرار    yoپروین، شادي 

که اولی مختوم به ضـمه و دومی مختوم به کسـره اسـت، موقعی    » سـه «   و  » دو «   عددهاي   . 2
آید: دوم  وقایه میان عدد و نشـانه می  » و « به آخرشـان افزوده شـود،   omiیا   omکه نشـانه ترتیبی  

dovom  ســومی ،sevomi .  اغلب   در زبان محاوره(v)   کنند. (البته این امر  را مشــدد تلفظ می
عر جز ب  مه تلفظ می ه در زبان مردم و شـ مه تلفظ می ندرت ضـ ود. در زبان پهلوي هم ضـ ده  شـ شـ

  . کنند) تلفظ می    ـ عربی  » و « به تقلید از ـ   vaرا به غلط  اما بعضی آن   است، 

  وقایه »الف) «ج
نکره یا ضمیر بعد از   » ي « غیرملفوظ در آخر کلمه و    » ه«   معیار میان الف وقایه در زبان رسمی و  

 » نامش « اش اما این الف در زبان محاوره حذف و کلمه به صورت  اش، همه مثل: نامه   ، آید آن می 
  شود.تلفظ می   » همش « و  

  وقایه »ه) «د
ت، بهش... آید: بهم ، به و ضمیر متصل آنها می   » با« و    (be)  » ب «گاهی میان دو حرف اضافه  .  1

بش  کند: باش رفتم،مصوت ضمیر را حذف می    نیز  در مواقعی   ؛ ... و  باهاش ،و یا باهام، باهات 
  گفتم. 

ــانه معرفه Iجز مختوم به ه میان کلمات مختوم به مصــوت (ب .  2  ، مثل:آید می   (e)) و نش
    خونه هه. آقاهه... 

  پریه.   قوریه،    ، مثل: گیرند وقایه می   "ي "حرف  (i)کلمات مختوم به    البته 

  وقایه »د« )ه
 ، مثلآورند می   (esh)میان عددهاي فارسی مختوم به تنوین نصب و ضمیر    را وقایه    » د«   اغلب 

 .) 20:  1342  کامیار، وحیدیان  اولندش، دومندش ( 
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 نتیجه 
  ی است.زبان معیار و مل حاوره  بیشتر از هاي واجی در زبان  مفرایندانواع    نمود و جلوه )1
هاي واجی، آن دسته که راهی به سوي اقتصاد زبانی باشند کاربرد بیشتري فراینددر میان   )2

 ند.ا از این نوع   » ابدال « و    » حذف« هایی مثل  فرایند  ، دارند 

هاي واجی سادگی و سهولت تلفظ و کمک به اداي کلمات به فرایند   بیشتر دلیل اعمال   )3
 ، عبارات   ، که جملات   اند آن زیرا اهل زبان همیشه در پی    ،تر است تر و آسانصورت راحت 

 . کنند ترین نوع تلفظ ادا  هاي زبان را در سادهها و واج واژه

 فرایندهایی مثل ادغام نمود بیشتري دارد.   ، تر است در دستور محاوره چون اداي کلمات سریع  ) 4

اعمال   » ابدال« و    » ذف ح « ،  » افزایش «   ، » ادغام« هاي واجی از جمله  فرایند در دستور معیار هم   )5
ا ه فرق آن با دستور محاوره در این است که در دستور معیار هنگامی که واژه   وشوند  می 

 ،شوند ها نوشته میفرایند قبل از اعمال    ها ج اصل کلمات و وا   ، آیند به صورت مکتوب درمی 
در   که درحالی ها هستند  فرایندآیند همراه با اعمال  اما ناخودآگاه هنگامی که به تلفظ درمی 

 شوند.که تلفظ میمکتوب شده  گونه  ن ا دستور محاوره کلمات هم 

از   )6 مثل  فراینددربرخی  واجی  اعمال،  » حذف« هاي  براي  غالب  دلیل  زبانی« ،  و   » اقتصاد 
لت دلیل اعمال سهو   » افزایش « و    » ابدال « اهل زبان است و در برخی دیگر مانند    » کوشیکم « 

 تلفظ است.

نمود   )7 واژه  » حذف«   فرایند بیشترین  پایان  انتهاي   ،ست هادر  تلفظ  بیشتر در  اهل زبان  زیرا 
 کلمات و جملات به دنبال سهولت هستند.

در این میان بیشترین نمود   ؛ها هم در مصوتو  ها جلوه دارد  هم در صامت  » ابدال «   فرایند  )8
امر آن است که هم سخ ه ت آن در صام  این  دلیل  از تی تلفظ در صامت است.  بیشتر  ها 

 .ست ها و هم تعداد آنها چندین برابر مصوت   باشد می   ا هت مصو

 ها باشد.تواند سرمنشأ بسیاري از ابدالهاي مختلف میها و گویش طرز تلفظ در لهجه  )9

واحد می » حذف«   فراینددر   ) 10 تکواژ  بافت ، یک  در  به گونهتواند  هاي هاي مختلف زبانی 
 گونه تلفظ شود.تواند به پنج کم میکه دست   » است « مانند تکواژ    ، ودمختلف تلفظی ظاهر ش 
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